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  هاي ادبی گزیده

  

  کاریکلماتور
  

اسـت کـه شـاملو ایـن نـام را       کلمهو  کاریکاتوراي ترکیب یافته از کلمه کاریکلماتور

  .هاي پرویز شاپور نهادبراي اولین بار بر برخی از نوشته

در نشریه خوشه به سردبیري احمد شاملو بـود   1346خرداد  21تولد کاریکلماتور در 

  :خوانیدکه در اینجا چند نمونه از کاریکلماتورهاي پرویز شاپور را می

  .ها صلوات فرستادندمحمدي در آب افتاد، ماهیوقتی عکس گل

  .سازماهم پرنده را محبوس کنم، قفسی به بزرگی آسمان میاگر بخو

  .سر آدمی زیادي است به عقیده گیوتین،

  .به یاد ندارم نابینائی به من تنه زده باشد

.به نگاهم خوش آمدي
1

  

  

گـذرد  و ادبی که از عمر او چندان نمـی  یي جدید ذوقکنید که این رشتهملاحظه می

ا به میزان قابل توجهی مدیون آنهاسـت، اسـم و رسـم    توسط افرادي که ادبیات معاصر م

ي خـود را در ایـن   انـد قریحـه  تا جایی که جوانانی مثل سعید دهفولی توانسته. پیدا کرده

  .مسیر محک بزنند و به همان شیرینی و شیوائی بزرگان این رشته سخن بگویند

                                                

به نقل از سایت ویکی پدیا. 1



  هاي ادبیگزیده    

  

  معرفی سعید دهفولی

  

  

  »دهفول«نهاوند  1348فولی متولد االله دهمن سعید دهفولی فرزند مرحوم روح

اي مشـکلات  ام در دبیرستان علوم تجربی بوده و متأسفانه به دلیل پارهرشته تحصیلی

از ادامـه تحصـیل    67علیرغم قبولی در رشته کاردانی دامپزشکی دانشگاه ارومیه در سـال  

در بـازار   در دانشگاه بازمانده و پس از طی خدمت سربازي و به دنبال فوت پدر به ناچار

  .فروشی را ادامه دادمام فرششغل پدري

ات و تحصیل دانش داشتم به صـورت آزاد  یي ادببه واسطه علاقه زیادي که به مقوله

ام را بـه  هـاي مطبوعـاتی  فعالیـت . ي کتب ادبی قدیم و جدید پرداختمي عمدهبه مطالعه

بـا طراحـی    75صورت پراکنده از حدود بیست سال پیش و به صـورت جـدي از سـال    

، دنبـال  ...دانشـگاهی و   ،یاسـتان  هاي سراسري،جدول براي مطبوعات، جراید و روزنامه

ماهنامه کتیبه و کنکاش، پیام هامون،  جهان فوتبال،«ورزشی  کردم، مشخصاً براي روزنامه

و برخـی نشـریات   ) اسـتان (جمهـوري اسـلامی    هاي استانی نسیم غرب همدان،روزنامه

  »نیمحلی و سازما

یاد به دنبال آشنایی و مطالعه آثار بزرگان عرصه کاریکلماتور و پیشرو این عرصه زنده

پرداختم » هاي ادبیطنز، جدي و نکته«پرویز شاپور به نوشتن این سبک از جملات ادبی 

هاي دوستان از جملـه  و چند سالی است در این زمینه مشغول نوشتن هستم، و با تشویق

  .امتر شدهتر و مشتاقبازي به ادامه راه دلگرمشهایرج جناب دکتر 
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  هاي سعید دهفولیکاریکلماتور

  

  احسان سلیمانیان:  گردآورنده

  

  !ي شبکیهشود نه روي پردهي دل منعکس میتصویر حاصل از نگاه حسرت روي صفحه.1

!دنها هم از چشم بیفتست که اشکا واقعی زمانی يگریه.2

.رسمنه میهام به نظرات خودخواکنوقتی فقط با خودم مشورت می.3

.شوددهد، حال از دست رفته جبران میوقتی حالی دست می.4

.خواهیم به خودمان احترام بگذاریم به آیینه تعظیم کنیماگر می.5

.رودشانه با هر کیفیتی، مال هر کس هم که باشد باز مو لاي درزش می.6

.مه دنیا را آب برده استکند هکرده که فکر میعمل چنان کشاورزان سالی با خشک.7

.هرگز »شخصیت حقیقی«شود، یک روز بازنشسته می »شخصیت حقوقی«.8

!، پشت پا زدن به دو عالم ارزشاستخیانت دیگران پشت پا زدن به .9

.در نگاه پرنده قفس صورت خط خطی شده آزادي است.10

.دهندصفر هم نمی ينمره »هاي زیاديغلط«به .11

.کنیجا می متر در دلشود، بیشمی تر دلم برایت تنگهر چه بیش.12

.ارزید، کلاه از سرش برداشتندچون سرش به کلاهی نمی.13

.یأس بر پیامبران دروغین نازل شده است يآیه.14

.کنیمبازیم که فکرش را نمیبازي شطرنج را زمانی می.15

.برتافتن، خود نوعی مات شدن است ،زه، رخراز مبا.16

.شودها یک نون برداریمي نمیید از سر همهمان زیاد شود باخواهیم نوناگر می.17

ام تنها چیزي که به خاطرم مانده، فراموشی است و تنها چیزي که به خاطرش مانده.18

.فراموشی است



  هاي ادبیگزیده    

.شوندسوزند اما سرد نمیها، میسرد و گرم چشیده.19

.دن گناهی نابخشودنی استزی لهاي پر از پینه تهمت خابه دست.20

.ترسداه و سفید نمیسی يآدم مات شده از مهره.21

.موانع را بتراشیم، مانع نتراشیم.22

.ها زمین فقط دو بار حق نفس کشیدن دارد، تازه یک بارش هم دزدکی استزمستان.23

.گاهی به جز برگشت راه برگشتی وجود ندارد.24

.کندعروس دریایی سر همه خواستگارها را زیر آب می.25

26.خواهدك شدن هم جگر میرَهره تَز.

.ن موانع پیش روي بهتر است از عینکمان شروع کنیمبراي برداشت.27

پا قلب دوم است، یعنی گام برداشتن مثل ضربان قلب براي ادامه زندگی ضـروري  .28

.است

ت خیلی تعبیر مناسبی براي زندگی نیست، قسمت چـون قاعـده دارد   مقس يدایره.29

.نتیجتاً مثلثی شکل است

.م  باشدعضو چیزي غیر از عرض اندا يکاش منظور از اهدا.30

.کندتنبل بین خواب و بیداري یکی را انتخاب  می.31

هـا  هاي خونی با آنگروه يهمهکه ست ا موهبت بزرگ خلقت به خونخوارها این.32

.سازگارند
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  اشاره

 مان جناب آقاي مهندس فرشاد منصوریانذوق و همشهريچاپ اشعار شاعر خوش

ر گرفت با تشـکر از  مورد توجه خوانندگان مجله قرا 32و  31در فرهنگان 

  .شودتقدیم میایشان شعر بعدي  ،مندانهمه علاقه

  »فرهنگان«

  اشکام نییم نَم

  

ــاغِ ــرَه ب ــو عیــد نَ ــاب ــم وِري بی ــم نَ   م، نَ

ــا   ــرَّم، وِري بی حــرَه م ــد بِی ــنِ عی ــا ری   ت

  اَصلاً بیا دو قَبضَه خوشالم کُو اي عزیـز 

  هم کاغـذي بنـیس وِرم، هـم وري بیـا    

  مام، حسرت عشقِ ایمانَه داشـت عالم ت

ــا   ــالم، وِري بی ــمِ ع ــنَّم غَ مــو، م ــی ت   ب

ــه وِرت    ــنم کیچنَ ــونی بکُ ــد چراغُ   بای

اَشکام قَطرَه قَطـرَه نیـیم  
1

  نَـم، وِري بیـا   

  یِه هفتیه که مـینِ خـوامم نیـا مـی یِـی     

  امشو که خوخـوه زیـه کَلَّـم، وِري بیـا    

  

  

  

  رام بلند شـو بیـا  بوي عید ندارد باغ من، آرام آ

  

ــا   ــد شــو بی ــرد محــرم بلن ــد بگی ــا رنــگ عی   ت

  

  اصلا بیا از دو طرف خوشحالم کـن اي عزیـز  

  

  هم کاغذي بـرایم بنـویس هـم بلنـد شـو بیـا      

  

ــت    ــا را داش ــق م ــرت عش ــالم حس ــام ع   تم

  

  ام با غم عالم، بلنـد شـو بیـا   بدون تو من مانده

  

ــنم  ــان کـ ــد چراغـ بایـ
2
ــت   ــه را برایـ   کوچـ

  

  ام، بلند شـو بیـا  ه پنهان کردههایم را قطره قطراشک

  

  ايهایم هم نیامدهیک هفته است که در خواب
  

  

  امشب که خواب به سرم زده است بلندشو بیـا 
  

  

» مثنویامم غـزلن «، مصرع آخر 165در صفحه  31-32در فرهنگان شماره : تذکر

نَه، هم او مهرِ تُ«: بنابراین. گردداصلاح می» جون تُنُو«به » جون تُنَه«بدین وسیله 

  .صحیح است» جون منُ جونِ دل جون تُنُو،/ هم دنِ دل 

                                                
در . کاري شوددر نیاید و پنهانرود که قرار است صداي موضوعی اصطلاح نم گذاشتن چیزي زمانی به کار می.1

  .سازدضمناً جزء نم در ترکیب فوق با اشک ایهام تناسب می. آمیزي استنیامدن صداي اشک نوعی حس

  : گویداو می. امچراغان کردن با اشک را از بیدل وام گرفته. 2

  ایمآید چراغان کردهاز هجوم اشک ما بیدل مپرس       یار می



  هاي ادبیگزیده    

  

  با شاعران جوان همشهري

  الاسلامیفاطمه نظام

  اشاره

هاي  یکی از اهداف فرهنگان معرّفی جوانان همشهري و قابلیت

آنان به کشور، به خصوص به مردم قدرشناس ... علمی، هنري، ادبی

هـاي ادبـی، شـما     در بخـش گزیـده  در ایـن شـماره،   . نهاوند است

خوانندگان و همشهریان گرامی را با شعر جوان همشـهري سـرکار   

اینـک ضـمن تشـکر و    . کنـیم  الاسـلامی آشـنا مـی   نظام خانم فاطمه

ــزون بــراي ایشــان، شــرح حــال مختصــر و   آرزوي توفیــق روز اف

  .گذرد هاي ارسالی وي از نظرتان می هایی از سروده نمونه

  فرهنگان

از . در شهرستان نهاوند چشم به جهان گشـود  1366الاسلامی در سال امفاطمه نظ

وي در کانون فرهنگی ـ هنري شهید باهنر شهرستان   .را آغاز کردسرودن شعر  1380

مـن و  «با نام  1382اولین کتاب شعر ایشان در سال . آشنا شدبا اوزان شعري نهاوند 

رهنگ و ارشاد ف ي ادبی ادارهدر انجمن  شرکتشاز آن پس . چاپ شد» غروب دلتنگ

چنـد   کشـوري و  ي یـک جشـنواره   ي ایشـان برگزیـده  . تـر شـد   اسلامی نهاوند فعال

  . استانی و شهرستانی است ي جشنواره

  ...امدیوانه

ــی    ــا نم ــو تمن ــردم از ت ــرد م ــن م ــنمم   ک

  کسی که شب و روز من یکی اسـت در اوج بی

  درچشــم مــن بــه چشــم خریــدار زل نــزن

  خانـه نیسـت  مـن سـفره   بیهوده در نزن، دل

  چفـت و بسـت را  شش دانگ این خرابه بی

ــه ــودیوان ــنیده ! ام بگ ــن را ش ــه ای ــدهم   ان
  

  کـنم جـا نمـی  خود را خراب خواهش بـی   

  کــنم حتــی بــراي مــرگ تقاضــا نمــی    

ــی   ــا نم ــاه و تماش ــوردم از نگ ــا خ ــنمپ   ک

ــی  ــی وا نم ــیچ کس ــه روي ه ــنمدر را ب   ک

ــه  ــت قبال ــی  پش ــا نم ــی امض ــنمي کس   ک

  کــنم شــده حاشــا نمــیچیــزي کــه بــرملا
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  تندیس

  زند دیگر شب شیرین شـدن بـا تـو   به تلخی می
  

  حذر دارد ز هم آیین شـدن بـا تـو   که فرهادي 
  

  گیــر تقــویمم شــده، آريزمســتان فصــل دامــن
  

  از آن روزي که کردم قصد فروردین شدن با تو
  

  شود گاهی سرم از رخوت دیدارچه سنگین می
  

  ین شدن با تـو علاجش چیست جز تکرار سرسنگ
  

  !میرد، بگو بـا مـن  ها چون شیشه میبه شهر سنگ
  

  چه حکمی بهتر از تندیس فولادین شدن با تـو 
  

*        *        *  

  »اشک و مهتاب«

  تـاب اسـت  به شوق یک غزل امشب دلم چه بـی 
  

ــر آب اســت      ــو نقــش ب ــام تلاشــم چ ــی تم   ول
  

  خــــواهیاگـــر بـــراي بیــــانم دلیـــل مـــی    
  

  ســت اشــک و مهتــاب اســت گــواه صــادقم اي دو
  

ــی  ــه م ــی ک ــال  دل ــواي وص ــه در ه ــا ن ــد ام   تپ
  

ــت    ــرداب اس ــه م ــا ک ــده ی ــی مان ــرده در قفس   فُس
  

  هاســتقــراريبخــش بــیي جــانســحر قصــیده
  

  چه سود برده دو چشمی که هر سحر خواب اسـت 
  

ــم  ــاده ه ــه س ــفر واژهچ ــده س ــن ش ــاي م   ايه
  

  یـاب اسـت  در این زمانه که مصداق عشق کـم 
  

ــا  ــا و بـ ــاش   بیـ ــعرم بـ ــار شـ ــت اعتبـ   نگاهـ
  

  تاب اسـت که با حضور تو هر واژه مست و بی
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  »همسفر«

  سفري باید کرد

  تا فراسوي دیاري که در آن 

  سهم ما همرنگی است

  نه فقط یکرنگی است

  سفري باید کرد

*        *        *  

  تجربه

  باید تجربه کرد

  عشق را

  در عصر صعود نان

  و هبوط ایمان

  لم استتجربه، تمام ع


